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  چكيده

. باشدمي اعتماد و صداقت، محبت بر مبتني زن و مرد بعد از ازدواج روابط پايه و اساسبا توجه به اينكه 

، رو اين از. نباشند بيگانه كاملاً يكديگر سرنوشت از جدا شدن آنان بعد از كه نياز است بنابراين

در نظام  است. گرفته قرار حقوقي توجه نهادهاي مورد آن از بعد و ضمن طلاق مالي هايمصاعدت

 ولي. است شده اين مهم پيشبيني ماهيانه مقرري و نحله، تالمثل اجر مانند نهادهايي با وضع، ايران حقوقي

 در كشورهاي. ناكارآمد بوده است، عمل در، حقوق اين از يك هر دادن براي شده شرايط پيشبيني

تعيين . ساخته است طلاق قابل قبول حين را مالي تسويه دارايي و در زوجين اشتراك نظام حقوقي، غربي

بررسي  با حاضر مقالهقابل قبول مي باشد.  اسلامي كشورهاي و كشورها اين حقوق در نيز ماهيانه مقرري

راستاي  در را پيشنهادهايي، فقه با آن و انطباق كشورها ديگر حقوق در درگير سازمانهاي مقايسه اي بين

  كرده است. ارائه طلاق از مالي بعد مساعدتهاي امر در ايران حقوق ناكارآمدي از بين بردن

  عربي، غربي، ماهيانه مقرري، مالي اشتراك، تقصير سبب به طلاق، نكاح كليدي:هايواژه
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  مقدمه: - ١

 زم استلا خانواده تشكيل اهداف و با توجه به شودتشكيل مي نكاح عقد از كه بعد خانواده تشكيل

 كلي طور به، زوجين ينفسخ قرار داد ب قطع از اين رو. باشد حاكم آن بر قراردادها ساير با متفاوت قواعدي

، مشترك زندگي زمان در زوجين بين عاطفي بلكه ارتباط، كندجدا نمي يكديگر سرنوشت از را هاآن

 نيز طلاق زا پس، كرده اند صداقت با هم زندگي و اعتماد اساس بر مدتي كه پاس به نمايد مي ايجاب

 از ).١٣٧٧، باشد (اسديتبعاتي مي و داراي آثار، طلاق بنابراين. باشند مسؤول يكديگر نيازهاي نسبت به

 از طلاق بر رأي مالي توابع از كه بود مرد دارايي نصف تا شرط تمليك پيشنهاد، اقدامات اين جمله

 مقرري و هنحل، المثل طلاق مي توان به اجرت تبعات مالي ترين از مهم. شودمحسوب مي زوج ناحيه

 غير رهايحقوق كشو در است و شده پذيرفته مختلف اسلامي كشورهاي حقوق در اشاره كرد كه ماهانه

  ).١٣٦٨، كرد (امامي اشاره ماهيانه مقرري و اموال تقسيم به توانمي مذهبي

 براي ك سوي از چنان كه است؛ شده پيشبيني زنان براي حمايتي مالكيت، اسلامي قانونگذار سوي از

 و مهريه تدرياف حق ديگر از سوي و نداده قرار فرزندان و همسر قبال در مالي هيچ مسؤوليت آنان

 دوران در فقهن، طلاق هنگام به متاع، شيربها و المثل اجرت، سكني حق، زندگي مايحتاج و نفقه، صداق

 بيني يشپ آنان تنگدستي و فقر خاص موارد در زنان از را مي اسلا هاي حكومت حمايت نيز و، عده

  ).١٣٨٧، كرده است (كاظمي

 حقوق فزايشا لذا. به موارد اندكي محدود شده است، طلاق درخواست در زن اختيار، اسلامي فقه در 

 مورد زن مالي حقوق به پرداخت مرد طلاق حق كردن منوط و مرد درخواست به طلاق حين زن مالي

تعهد و  ايجاد بر علاوه، طلاق ضمن زن مالي بالاي حقوق ).١٣٨٤، است (رضايي گرفته قرار توجه

 آن با طلاق از بعد زنان معمولاً بود كه مالي مشكلات از ناشي، زوجه طلاق از مرد انصراف از ممانعت

 مالي توابع زا كه بود مرد دارايي نصف تا شرط تمليك پيشنهاد، اقدامات اين جمله از. شدندمي مواجه

  . شود محسوب مي زوج ناحيه از طلاق بر رأي

سي شده برر اروپايي و غربي كشورهاي حقوق يكديگر در دارايي در زوجين در اين تحقيق اشتراك 

  . است

  

  همديگر: اموال در زوجين شدن شريك - ٢
 عقد ضمن شرط از ناشي گاه و از قرارداد ناشي گاه، قانون دستور از ناشي اين اشتراك مي تواند گاه

 نظام نهادها اوتتف به با توجهاست.  عقد وابسته توافق طرفين و قانون به نيز آن اعتبار كه مدت باشد

 مجزا ورط به موارد اين از يك به هر، اروپايي و غربي كشورهاي و ساير ايران در موجود حقوقي

  .پردازيممي
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  ٣ / بررسي مسائل مالي ضمن طلاق و بعد از آن در ايران و كشورهاي غربي 

 
  ايران حقوق در - ١-٢

 ضمن وطشرشوراي  كه توسط باشدمي پيشنهادي شروط از، زوج دارايي تقسيم شرط، ايران حقوق در

گنجانده  هاهعقدنام در نكاح طي قضايي عالي »الف«بند  عنوان به ١٣٦٢ سال در دستورالعملي عقد طي

 ضمن يا نكاح عقد هنگام رد شرط فوق امضاي -١ از: عبارتند شرط اين تحقق براي لازم شرايط. شد

نباشد  زوجه قاخلا و رفتار سوء از ناشي زوج درخواست -٣ توسط زوج طلاق درخواست اقامه -٢. عقد

  ).١٣٨٨، (صفايي

  

  :شرط بر وارد ايرادهاي ١-١-٢
، اشد (كاتوزيانب دارا را قانوني شرايط تمام عقد بايستي همانند داشته ولي فرعي يجنبه، عقد در شرط

 قانون ١٩٠ ماده بر اساس چنانچهاست.  باطل، عقد مجهول مانند مجهول شرط. )١٦٦ص، ٣ ج، ١٣٦٨

 زيرا است؛ ننامعي و مبهم، در صورتيكه داراييباشند.  معين بايد عقد ضمن شرط و عقد موضوع، مدني

 ص، ٤ ش، ١٣٦٩، نيست (صفايي نكاح مشخص عقد حين و يا در پيش، طلاق حين زوج دارايي ميزان

. ندارد جيخار وجود، زوج تعهد مندرج در دارايي و نكاح وجود نداشته ضمن، بحث شرط همچنين. )٦٤

از بين  موجب كه باطلي شروط به، مدني قانون ٢٣٢ و ٢٣٣ مواد در گفت پاسخ به اين نقيصه بايدبراي 

 اگر رط مجهولش، بنابراين است. شده اشاره، كندنمي فاسد را عقد كه باطلي شروط و شودعقد مي رفتن

، ١٣٦٨، مامي(اكند نمي را باطل عقد، نباشد عقد ذات مقتضاي خلاف اگر يا نشود و جهل طرفين موجب

. ي باشدماده صادق نم دو اين از يك بر، دارايي نصف تا انتقال در صورتيكه شرط. )٢٧٢ص ، ١ ج

 به تعهد چرا كه دانند؛كافي نمي، را ندانستن مجهول باطل شرط فقيهان مربوط به مشهور استدلال ايعده

 ضمانت قدفا كه علت اين به دانند؛شدني نمي اجرا نيز عقد حين شرط قالب در حتي را مجهول امر

 چه و است تعيين قابل آينده در زوج اموال و مجهول نيست يكسره مذكور شرط معتقدند اما اجراست؛

  . )١٣٨٤، وجود دارد (گرجي اجمالي علم آن درباره بسا

 در را خصوصي قراردادهاي كه كرد نيز اشاره مدني قانون ١٠ ماده به توان مي شرط اين صحت تأييد در

بند . است شرط اين صحت مؤيد، آن ضمن شروط و عقد» صحت« اصل و است دانسته نافذ طرفين مورد

 طلاق واستدرخ دادگاه از زوج كه وقتي كندمي ايجاد ذهن در را شائبه اين، عقد ضمن شروط »الف«

، مودهن درج آن در نيز را زوج دارايي تنصيف، سازش امكان عدم گواهي صدور ضمن دادگاه، كند

 زيرا كند؛يم مشكل ايجاد عمل در نظر اين پذيرش. كندآن مي تأيديه به منوط را طلاق صيغه اجراي

 رعايت لزممست و مشكل، است آورده دست به زوجه با زناشويي در زمان كه زوج دارايي ميزان تعيين

  . باشدمي رسيدگي و دادخواست حقوقي تقديم تشريفات
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  :ايران حقوق در اراييد نصف تا انتقال شرط استيفاي نحوه ٢-١-٢

  :تاس عبارتست مالي حقوق شرط استيفاي، رسمي هاينامه شرط مندرج در نكاح »الف«در بند 

 اين بين» يا«حرف  بردن كار به. آن معادل انتقال يا زناشويي ايام در شده تحصيل دارايي نصف تا انتقال

» دارايي فنص تا«عبارت  همچنين، رساندمي وجه دو از يك هر انتخاب در را زوج اختيار، صورت دو

 شده اگذارو دادگاه نظر به، زوج دارايي از زوجه مشاعي سهم در خصوص تصميم اتخاذ، دهدمي نشان

. )٣٩ ص، ١٢ ش، ١٣٨٤، دهد (رضايي قرار حكم مورد را درصد پنجاه تا يك از تواندمي است و دادگاه

 زوجه كه آن است رسمي هاي نامه نكاح در زوجه به زوج دارايي نصف تا تمليك شرط درج از هدف

 راهمف را زوج فعاليت اقتصادي و كار بستر، مشترك زندگي طول در زوج با همكاري ضمن كه را

 حين موجود اييدار، زوجه سهم تعيين بنابراين معيار. گرداند شريك آمده دست به اموال است در آورده

 حين زوج اييدار بايد اولاً بنابراين. است مشترك زندگي در طول شده كسب دارايي بلكه، نيست طلاق

 قرار محاسبه مورد بايد نيز ديون، زوجه سهم تعيين در ثانياً. شود كسر دارايي موجود از و محاسبه نكاح

 به اموال ينع از درصدي تمليك بر دادگاه تصميم اگر. است منفي و مثبت از اعم دارايي زيرا، گيرد

 سند اب بايد آن انتقال كه ديگري اموال و خودرو، ملك درخصوص ثبتي تشريفات طي، باشد زوجه

  . )١٣٨٨، است (شكري طولاني زمان گذشت مستلزم امر اين و ضروري است، باشد رسمي

  

  ربي:غ كشورهاي حقوق در - ٣-١-٢
 آن از .بود قرارگرفته پذيرش مورد زوجين مشترك مالكيت اصل ديرباز از، غربي كشورهاي حقوق در

 از يكي بايد، نيست ممكن اند كرده ازدواج كه مردي و اموال زن مورد در مالكيت دو تصور كه جا

 اموال بر حكومت براي شوهر، نفر دو اين از و نمود مسلط هاي مشتركدارايي بر را ازدواج طرفين

 حقوق در اصلاين  . )Married Womens Reversionary interestsاست ( تر مناسب

 امروزه اساس. شد حدي تعديل تا بعدي مصوب قوانين و انصاف ي قاعده بردن كار به با انگلستان

 كه شودمي ديده كشورهاي غربي نظام در، دارايي در زوجين اشتراك اما، شده متروك مشترك مالكيت

 اشتراك قانوني رژيم دوبنابراين . )Hertel, 2009( باشد قانون يا مشترك قرارداد اساس بر تواندمي

 بخش. دارايي در اشتراك قانوني و رژيم اموال اشتراك قراردادي رژيم است: شده بيني پيش اموال

 گذاري نام» ناپلئون كد«به عنوان  ١٨٠٧ سال در كه ١٨٠٤ مصوب فرانسه مدني قانون سوم كتاب از پنجم

 قانون اين ١٣٧٨كه در ماده است.  پرداخته اشتراكاين  به» ازدواج و مالي هاينظام قرارداد«عنوان  با، شد

 زوجين بين مالي قرارداد وجود عدم به منوط را اين مقررات حاكميت، تفسيري قاعده يك عنوان به

 آمره قواعد و حسنه اخلاق خلاف چنانچه را خصوص اين در موجود همچنين قراردادهاي. است نموده

 به قيمومت مربوط قواعد از تخلف است كه شامل شامل: دانسته اعتبار فاقد، باشد فصل ديگر اين

 كه است مباحثي و اين فصل در مندرج موارد در جز ارث قانوني نظام تغيير، والديني اقتدار و كودكان
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 يكي توسط متوفي همسر شخصي تملك اموال شامل دارند؛ خلاف شرط قابليت، توارث قانوني نظام در

 وراث سهم از كسر موجب كه صورتي در پرداخت هايتعيين روش و ديگري فوت از پس همسر دو از

 و قانوني اشتراك بيني شده است كه شامل: پيش اشتراك نظام قانوني فرانسه نظام دو در فصل. نشود

  . قراردادي مي باشد اشتراك

 دوران رد كه زوجين اموال تمامي بر نظام شامل حاكميت ١٤٠٠ ماده در اول نوع قواعد ترين مهم 

 يك هر هب آن اختصاص كه اموالي بر حاكميت، فرانسه) مدني قانون ١٤٠١ شود(ماده كسب مي ازدواج

 ماده صي(مطابقاختصا اموال بر حفظ مالكيت و، فرانسه) مدني قانون ١٤٠٢ نيست (ماده معلوم زوجين از

پذيرفته  عام طور به دارايي در زوجين اشتراك، فرانسه حقوق در. فرانسه) مي باشد مدني قانون ١٤٠٣

 با نيز سوئيس يمدن قانون. دارند اشتراك حدي تا نيز منفي هاي دارايي در زوجين رو اين از .است شده

 ين حال قانونابا . است دانسته ازدواج طلاق آثار از را مالي نظام تسويه، ازدواج مالي پذيرش نظام

 علقه رفع به، نكاح انحلال به آثار مربوط بخش در و نشده زوجين مالي اشتراك به قائل عربي كشورهاي

   .است كرده اشاره عده و زوجيت

  

  سابق: همسر به پرداخت - ٣
 اما، شودنمي يدهكشورها د ديگر در، ايران قانون در زوجين دارايي نصف تا تمليك شرط با مشابه قوانين

 به غالباً هك است گرفته قرار مورد توجه جهان حقوقي نظام هاي از بسياري در سابق همسر به پرداخت

  . مي پردازيم اكشوره ديگر و ايران حقوق نهاد در اين بررسي به در تحقيق. است زنان از حمايت منظور

  

  ايران نظام حقوقي در - ١-٣
شده  رمقر ١٣٥٣ مصوب خانواده حمايت قانون ١١ ماده در طلاق از بعد مستمري به همسر پرداخت

 عملاً، زنان شغلي و مالي به وضعيت توجه با اما، پردازدمي مرد و زن از مساوي حمايت به ماده اين. است

 بر زوجين توافق عدم از عبارتند ماهانه مقرري حكم براي صدور لازم شرايط. باشديبه نفع زنان م بيشتر

 مكانا عدم گواهي صدور آنان؛ از يكي درخواست اساس بر سازش عدم امكان گواهي صدور و طلاق

امراض صعب  به، ازدواج عقد از پس ايشان از يك هر ابتلاي يا زوجين از يكي تقصير نتيجهدر  سازش

 و ماهانه ريپرداخت مقر به مقابل طرف الزام حكم صدور براي دادگاه از متضرر طرف العلاج؛ مطالبه

باشد  دادگاه مي سوي ديگراز طرف مالي توانايي نيز و، مقرري متقاضي مالي بضاعت عدم احراز

 نهاد، انسهفر حقوقي نظام از تأسي با ١٣٥٣ سال ن گذار در قانو گفت بايد در كل. )١٣٨٥، (جعفري

 در شده تهشناخ مباني از مركب ماهيتي داراي كه شناخت به رسميت ايران حقوقي نظام در را جديدي

  . مي باشد حقوقي نظام اين
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  ديگر كشورهاي حقوق در - ٢-٣

 كه نآ بدون، طلاق زوجه به زوج اقدام صورت در، اسلامي كشورهاي از بسياري حقوقي نظام در

 توانمي جمله از ؛دانسته اند زوجه در حق مبالغي پرداخت به ملزم را زوج، بزند سر وي ناحيه از تقصيري

 زو الزام، وردم حسب، حقوقي هاي نظام اين از يك هر در. اشاره كرد كويت اردن و حقوقي هاينظام به

  است. شده پيشبيني، غيرمقصر زوجه حق در ماهانه اقساط به يا يكجا پرداختبه  ج

 در تأمين نزوجي از يك هر مالي توانايي عدم، نهادي چنين بيني پيش فرانسه مبناي مدني قانون در

 در، قطلا از همياري پس به سابق زوجين تكليفاست.  مفارقت از پس دوران در زندگي هايهزينه

  . شده است ديده نيز سابق همسر معالجه هايهزينه و مستمري پرداخت قالب

 مالي هاي حمايت زوجين به از حمايتي تدستورا عنوان تحت ١٥-٢ماده در كانادا كشور در طلاق قانون

 هر درخواست يمبنا بر است ممكن دادگاه، ماده اين ١ بند مطابق و كه. است پرداخته سابق همسران از

 طور به را غيمبل زوجين از يكي كه اين مبني بر نمايد صادر دستوري، ها آن دوي هر يا زوجين از يك

، داند يم معقول دادگاه كه گونه آن اي دوره و يك جا از تركيبي يا اي دوره صورت به يا جا يك

 ند.ك پرداخت و تضمين توأمان كه آن يا نمايد تضمين، كند پرداخت ديگر طرف از حمايت براي

 مدت لطو شامل، گيرد قرار توجه مورد بايد قطعي يا موقت دستور پرداخت تعيين در كه عواملي

 ١٥-٢اده م ٤ بند در ها آن بين توافقات و مدت اين طي در زوجين از يك هر عملكرد، مشترك زندگي

  است. آمده كانادا قانون طلاق

 چنين دارد و ادامه حدي تا طلاق از پس يكديگر قبال در زوجين وظايف نيز انگلستان حقوق در

  . يافت خواهد ادامه بيمار شخص براي ويژه به هايي پرداخت

 زوجين از كيي منزل بهاي اجاره تحميل نيز امكان سوئيس مدني جسماني قانون افتراق و در بخش طلاق 

 عنوان تتح طلاق باب دوم قسمت در آلمان مدني قانون. است داده طلاق قرار از پس ديگري به را

  است. كرده اشاره طلاق در طرفين از يكي تقصير به توجه بدون نفقه به پرداخت، مطلقه همسر ينفقه

  

  زناشويي ايام المثل اجرت - ٤
 مال طرفين ينب، شده منتفع كه مدتي براي و باشد باقي مال عين و گردد منتفع ديگري مال از كسي اگر

 اجرت، بدهد بورمز مال به صاحب بايد شده استيفا منافع اجرت بابت آنچه، باشد نشده معين اي الاجاره

، ١٣٦٨، لنگرودي ياو(جعفر اذن بدون خواه مالك باشد اذن با مزبور استيفاي خواه، شودمي ناميده المثل

 استيفا لذا. باشدمي پول با مبادله قابل، داشته كه ارزش محسوب مي شود مال نوعي نيز كار. )١١-١٠ ص

  . است المثل اجرت مستحق نيز ديگري كار از

، از نظر فقه، دارد وجود هايي محدوديت، شده محول وظايف خاص دليل به كه موارد برخي جز در به

 مطلوب الگوي كه طي اسلام در، مثلا هستند؛ مالي و اجتماعي و سياسي، عقيدتي داراي استقلال زنان
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 كه داد دست به توان مي را بخش اين از مشاركت روشني هاي نمونه، بود تكون حال در اسلامي جامعه

 اثر بر (س) خديجه است. موارد اين جمله از (س) خديجه سوي حضرت از اسلام راه در اموال انفاق

 راه تحقق در او بود. خود عصر ثروتمندان از، اقتصادي امور و تجارت در و كوشش تلاش و تدبير

 مهم و سودمند بسيار، پيشبرد اسلام براي او عمل اين و كرد انفاق را خود ثروت همه، اسلام هاي آرمان

  . )١٤٠٣، بود (مجلسي

  

  در نظام حقوقي ايران ١-٤
 نظام حتمصل مجمع تشخيص مصوب طلاق مقررات اصلاح قانون با» زناشويي ايام المثل اجرت« واژه 

 كه تاس شده اشاره تبرع عدم به فرض، المثل اجرت مبناي در. يافت موجوديت ٢٨/٨/١٣٧١ مصوب

 و داري انهخ كارهاي كه زوجه، زوجين روابط در است. المثل اجرت و نحله تأسيس بر مبنا ترين محكم

 مطالبه دستمزد، هخانواد كيان حفظ به تمايل و عاطفي روابط به علت، دارد عهده بر را فرزندان نگهداري

 بر دليلي، مشترك زندگي ساليان طي زوجه توسط دستمزد مطالبه عدم گفت كه تواننمي اما، كندنمي

عملي ، مديون ابراء «كه  آنجا از اما، است ايقاع نوعي و نبوده عقد، ابراء چند هر تبرع باشد؛ زيرا قصد

 واقع در. )١٣٧٠، (كاتوزيان» دانست مفروض را آن نبايد گاه هيچ لذا، است طلبكار زيان به و رايگان

، زوجيت اندور در زن خدمات مورد در. )١٣٧٠، (كاتوزياناست  دين بقاي اصل برخلاف احسان، ابراء

 مادهآمانند  منزل عادي اعمال زوجه كه است چنين بشري جوامع اغلب عرف كه شود بسا ادعا چه

 مردم بيشتر ذهني بنيه دهد.مي انجام را فرزندان از مراقبت و داري نگه، منزل كردن مرتب، غذا كردن

 گفته اگر كه است چنان خانه مورد كارهاي در ويژه به، است زوجه وظايف از امور اين كه است اين

 از مردان از ريبسيا، ندارد آنان حضانت و فرزندان و شيردادن شوهر منزل در كار به الزامي همسر شود

 اعمال اين بايد زن كه كنندمي شرط عقد حين در بسا چه و كنندمي ها خودداريزن گونه اين با ازدواج

  . دهد انجام رغبت و با تبرعاً را

  

  المثل: اجرت تعلق شرايط ٢-٤
 دانسته وجهز به نحله و المثل اجرت تعلق موجب ذيل را شرايط، طلاق به مربوط مقررات اصلاح قانون

  است:

 به مبادرت رأساً، زوج درخواست به هاي ق طلا در فقط شود: دادگاه زوج درخواست توسط طلاق -١

، زوجه واستدرخ به طلاق توافقي و هايطلاق در و نمايدمي آن پرداخت به حكم و المثل اجرت تعيين

  . است وجينز توافق بلكه، دادگاه حكم نه، شودمي نحله و تالمثل اجر به زوجه استحقاق موجب آنچه

 طلاق وي قصد شوهرش و انجام نداده زناشويي وظايف در تخلفي كه براي زني ٦ تبصره قانون گذار در 

، طلاق بر مبني مرد خواسته به رسيدگي جلسه در جمله از است. كرده بيني پيش را امتيازاتي، كرده را
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، اقدام نموده المثل اجرت تقويم به نسبت، دادخواست تقديم به نياز بدون و زن مطالبه به صرف دادگاه

 مقام در زندگي زناشويي حين زن چنانچه كه حالي در نمايد.مي آن پرداخت به موكول را طلاق ثبت

 پرداخت مثل آن تشريفات و رعايت داد خواست تقديم با بايد، برآيد المثل اجرت بر خود حق استيفاي

  كند. مطالبه را خود حق، دادرسي هزينه

  

  باشد:  زوجه بي تقصير - ٢
 رفتار سوء«يا ثان و» همسري وظايف از زوجه تخلف« باشد: اولا طلاق موجب نبايد علت دو، ٦ تبصره در

يفي باشد كه بايست در محدوده وظامي» همسري وظايف از زوجه تخلف«در واقع تفسير . »زوجه اخلاق و

مايد ك امري نيا تر بنابراين اگر بنابر عرف زن كاري را انجام. شرع و قانون براي زوجه معين نموده است

حله منع ثل و نرت المزوجه را از حق اج، نشمار آورد نبايد به علت تخلف از آكه جز وظايف همسري به 

  . كرد

 از پس را و نحله المثل اجرت مطالبه زمان، واحده ماده ٦ يتبصره اتفاق افتاده باشد: صدر طلاق -٣

  . است دانسته طلاق

  

  المثل: اجرت تعيين چگونگي ٣-٤
 شدهقامه رضيه اكاري كه شرعا زن مجبور به انجام آن نيست دو ف قانون مقرر شده در تعيين حق الزحمه

  است:

وع بايد دو موض تاامور كارهاي خانه از سوي زوجه با هدف عدم تبرع اثبات شود؛ در اين راس اولاً انجام -١

ه شرعا كده باشد شهايي براي دادگاه اثبات گردد: اولا كه زن به دستور مرد و به اجبار مجبور به انجام كار

  . اشدبي خانه قصد عدم تبرع نداشته و ثانياً زن براي انجام كارها. بر عهده وي نبوده است

وظيفه اثبات بر » عيالبينه علي المد«قاعده  مطابق و است مدعي، المثل اجرت مطالبه در زوجه كه آنجا از

ات كرده و را اثباوج بر بنابراين بايد جبر و اجبار و تحميل انجام كارهاي خانه از شوي ز. عهده او مي باشد

  . . قصد تبرع از زوج را نداشته است و دادگاه را متقاعد سازد كه

 ي تبصره الف بند موجود در ايطشر كه مواردي واحده: در ماده ٦ تبصره» الف«بند  از خارج موارد -٢

 را زوج و عيينت را مبلغي، ناحيه زوج) از مجاني اينحله (عطيه مفهوم مطابق دادگاه، نباشد موجود ٦

  . نمايد مي آن پرداخت به مكلف

  

  دارايي: نصف تا تمليك شرط و المثل اجرت ارتباط - ٤-٤
 از منظور رسد نظر مي به لذا، داده انجام زوج منزل در زوجه كه است كارهايي الزحمه حق پرداخت

 در .شرطي هر نه، است زوجه الزحمه كارهاي حق مورد در شرط صرفاً، مالي امور در عقد ضمن شرط
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 عنوان به ندارد؛ زناشويي زندگي در زوجه الزحمه به حق ارتباطي، دارايي نصف تا انتقال شرط كه حالي

 هر يا تجارت واسطه به زوج مدت اين در و باشد هفته يك صرفاً مشترك زوجين زندگي چنانچه مثال

 كارهاي انجام مهياي عادتاً كه زوجه پس. شود عمل شرط اساس بر بايد، كند كسب ديگري دارايي امر

  . كند مطالبه داده انجام كه را كارهايي اجرت خواهدمي كه زمان هر بتواند نيز بايد، است خانه

  

  نحله: - ٦-٤
مليك ه غير تشخصي چيزي از مال خود را به صورت مجاني و بدون عوض ب عبارتس ازاعم  مفهومهبه به 

  . شود كند و به معناي اخص قيدهايي دارد كه شامل هر بخششي نمي

ه بهبه . درو دو مفهوم عام وخاص به كار مي دركه ، هبه است در فقه ترين وسيله بخشش اموالشاخص

و ، هنحل، زهيجا، هديه، صدقه نظيرهايي  معناي عام عبارت از تمليك مجاني اموال است كه شامل بخشش

  . )١٤٢٩، الك(م شود وقف مي

 واي بخشش نيز به معن لهتعبير كرده است و با توجه به اينكه نح» نحله«از مهر به سوره نساء  ٤خدا در آيه 

بند ب  در. ه انددانست مرد به زناي از طرف  اي مهريه را نيز هديه عده، باشد هبه از روي طيب نفس مي

ور به اصي مجبزوج را در شرايط خ در قانون ايران آمده است كه ماده واحده مربوط به طلاق ٦تبصره 

قوق قهاء و حبين ف در رابطه با ماهيت مهريه در. پرداخت مبلغي از بابت نحله (بخشش) به زوجه كرده است

ظر به ن، اشدمي ب نمرد به زاي از طرف  دانان اختلاف نظر است ولي با توجه به اين نظريه كه مهريه هديه

نكه آيا طه با اير رابرسد كه مهريه بتواند ماهيت وشرايط حداقل هبه به معناي اعم را داشته باشد ولي دمي

به را ماهيت ه تواندبه در ماده واحده طلاق به عنوان يكي از حقوق مالي زوجه تعيين شده نحله يا بخششي ك

  . داشته باشد جاي تأمل است

ص به شخ به موجب آن يك نفر مالي كه ملك خودش است مجاناًدر اصطلاح حقوقي هبه عقدي است كه 

 در). ١٩٨١، (نجفي شودگفته ميدر اصطلاح به هبه نحله نيز  ).١٣٧٩، ديگري تمليك كند (موسوي خميني

ه بست و باتوجه اشده داده  را به تعريف و تبيين شرايط هبه اختصاصكشور  قانون مدني ٨٠٧تا  ٧٩٥مواد 

  .دباش اينكه هبه در قانون ما داراي شرايط خاصي است بنابر اين از جمله عقود معين مي

مليك تكس ديگري  را به طور رايگان به ماليم هبه را عقدي ميداندكه به موجب آن يك نفر . ق ٧٩٥ماده 

ه كه در ماد موردولين ا. شوداطلاق مينيز اعم  مفهومهبه به  ازكه در واقع در تعريف فقها اين تعريف . كند

  . باشدميم در تعريف هبه تصريح شده عقد بودن آن و دومين ويژگي مجاني بودن عقد . ق ٧٩٥

در قانون مدني عقد مجاني  د:گيرتدا مورد بحث و بررسي قرار ميدر ابمجانيت به عنوان يكي از اركان هبه 

اساتيد حقوق معتقدند: عقد مجاني آن است كه حقي از دارايي تمليك كننده به طرف  تعريف نشده و

د و قصد بخشش نيز بدون آنكه عوضي براي آن در نظر گرفته شده باش، ديگر به صورت ارادي منتقل شود

مجاني بودن هبه اين است كه مفهوم ، يكي از استادان حقوق در اين رابطه آورده است .دوجود داشته باش
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م به درستي هبه و نافذ . ق ٨٠١ماده . )١٣٧٧، كاتوزيان( شودبخشش هيچگاه با مبادله و معاوضه جمع نمي

هاي مختلفي در اين خصوص لازم به يادآوري است كه نظرات و ديدگاه. بودن اين هبه اشاره كرده است

  . )١٩٨١، شده كه بعضي آن را معوض تلقي كرده اند (نجفي مطرح

 ودن عقد هبه تمليكي بو توان بهمي م به ويژگي ديگر عقد هبه اشاره شده است. ق ٧٩٧و  ٧٩٥در مواد 

  . شودباعث انتقال مالكيت عين موهوبه به متهب مي، قبول وقبض، عقد هبه با ايجاب، آنكه

متهب و  ا قبول و قبضشود مگر ب م كه به ترتيب بيان داشته اند: هبه واقع نمي. ق ٨٠٢و  ٧٩٨اساس مواد  بر

  . عقد هبه يك عقد عيني است. هبه باطل است، واهب فوت كند يا متهب و، اگر قبل از قبض

  

  :مال هبه ٧-٤
د دارد اي وجو هموهوبه نكات ويژ همان شرايط عمومي طرفين معامله است اما در مورد عين، واهبشرايط 

ع به كثر مواقدر ا كه بايد مورد بحث و بررسي قرار گيرد و بنابر اين و با توجه به اين كه مهريه زوجه

ود كه سي نمگيرد بايد بررشود و در واقع به صورت يك دين بر ذمه زوج قرار ميصورت كلي تعيين مي

  آيا هبه عين كلي صحيح است؟

ي ا عده وكلي در معين صحيح است اما در مورد عين كلي اختلاف نظر وجود دارد هبه عين معين و 

اند كه  كرده ستدلالو ا قبض آن ممكن نيست، معتقدند: از آن جايي كه كلي در ذمه وجود خارجي ندارد

  . است نه خود آن و تمليك دارد مصداقي از مفهوم كلي آنچه امكان تسليم

  

  مهر و ارتباط آن با هبه ٨-٤
ه اص داشتحكم به مشروعيت هدفي خ ولي شارع از امضاء و، مهر از احكام تأسيسي دين اسلام نيست

ه زن بدن آن شود و مرد ملزم به دا است؛ مهر يا صداق مالي است كه زن بر اثر ازدواج مالك آن مي

توان  نميبي نهاد مهر در حقوق ايران مبتني بر سنت و مذهب است و نظير آن را در حقوق غر. شودمي

  . )١٣٨٩؛ روشن ١٣٧٧(صفايي و امامي  يافت

 ن يك نفر ماليهبه عقدي است كه به موجب آ«م در تعريف هبه آمده است: . ق ٧٩٥همانطور كه در ماده 

، ٨٠٧ا ت ٧٩٦اد قانون مدني در ادامه ماده فوق و در مو» . . . كندرا مجاناً به كس ديگري تمليك مي

، سته مطرح ار با هباولين دليلي كه بر ارتباط نه. د هبه را تبيين نموده استآثار عق مشخصات ويژگيها و

 ٤ر آيهدرآن كريم قهمان طور كه بيان شد . شود استنباط مي» مهر«مفهومي است كه از قرآن كريم راجع به 

  . »كنيدت اخخشش پردصداقهاي زنان را به عنوان ب«تعبير به نحله كرده و فرموده است ، سوره نساء از مهر

اي كه  عطيه« رضايت خاطر به معناي بخشش از روي طيب نفس و» نحله«در تعريف نحله آمده است: 

هاي خاص  فارغ از خصائص و ويژگي. است »هبه«و اين همان معناي عام  .»عوض نباشد درمقابل ثمن و

به عنوان صدقه و بر همين اساس چون قرآن كريم از مهر . اي است حقوقي و شرايطي كه لازمه چنين هبه
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اي از جانب مرد به زن است كه براي تقريب وتأليف  نحله ياد كرده پس اين تعبير دلالت دارد كه مهر هديه

  . )١٤١٩، شود (ابوزهرهقلوب پرداخت مي

ي جز يچ عنوانهمهر  برخي به صراحت عنوان داشته اند كه قرآن كريم با كلمه نحله كاملاً تصريح ميكند كه

  . )١٣٦٥، داماد محقق ؛ ١٣٦٨، عطيه وهديه ندارد (مطهري، پيشكشي، تقديميعنوان 

  

  ديگر: كشورهاي حقوق در ٩-٤
 هب مبلغي يكجاي پرداخت گفت توانمي، اروپايي كشورهاي حقوق در طلاق حين مقرري بحث در

 به عنايت با اما ،است متفاوت آن مبناي چه اگر، داشته باشد المثل اجرت شبيه كاركردي تواندمي، زوجه

 اين، ستا مشترك زندگي سنوات و زوجين كاركرد ميزان ها از آن يكي كه مقرري اين تعيين ضابطه

 زن، زوج راگ، اردن شخصيه احوال قانون ١٣٤ ماده مطابق همچنين كند.نمود پيدا مي حدي تا شباهت

 صادر خسارتي جبران به حكم نمايد. خسارت تقاضاي زوجه و دهد طلاق معقولي سبب را بدون خود

 وضعيت نآ در تعيين و بود خواهد سال سه نفقه آن حداكثر و سال يك نفقه آن حداقل كه شد خواهد

 را آن اج يك بايد، توانگر باشد زوج اگر همچنان كه گيرد؛ قرار نظر مد بايد مالي جهت از زوج

 نخواهد زوجيت حقوق در ديگر تأثيري مسأله اين. اقساط بپردازد به باشد ناتوان اگر و نمايد پرداخت

، باشد شده ادرصحكم طلاق  زوجين از يكي تقصير احراز كه با چنانچه نيز فرانسه مدني قانون در. داشت

هاي انجام وه بر اين شخص مقصر نحله و بخششعلا. خواست جبران خسارت مقصر شخص از توانمي

  . دهدشده از طف همسرش را از دست مي

 به وجينز تكليف بايد گفت، هاي كمكي پرداخت خصوص در، كشورها ديگر و ايران قوانين مقايسه در

 شرط زا ناشي كه آن از بيش اين حقوق دارد. بيشتري هايجلوه غربي كشورهاي حقوق در همياري

 نشان گذار انونق نظر در را هاييچنين پرداخت اهميت امر اين و مي باشد قانون از بر گرفته از، باشد

 ي از زوجينمقصر شناخته شدن يك طلاق با حكم كه صورتي در مدني بر طبق قانون فرانسه در. دهدمي

 در خود حق مقصر فرد بر اين علاوه. كند بايد جبران خسارت مقصر شخص توانمي، باشد شده صادر

  . دهد مي دست از نيز را همسر از طرف گرفته صورت هايبخشش و هبه

 چنين بيني شپي به صرفاً شده و پرداخته حقوق اين به تر كم، عامه فقه از منبعث كشورهاي حقوق در

 اين، غيرمذهبي كشورهاي حقوق در كه حالي است در اين. است اكتفا شده زوجه براي مالي حقوق

  . است ديگري نياز و سابق زوجين از ملائت يكي آن مبناي و است طرفيني ها پرداخت

  

  جمع بندي:
 كشورهاي از بيش، طلاق پس از و طلاق حين هايپرداخت به، غربي و اروپايي كشورهاي قوانين در

 صرفاً، عامه فقه بر مبتني كشورهاي حقوق در. باشدمي قانون طبق كه است توجه شده مذهب بر مبتني
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 غربي حقوق در واقع در. ندارد جايگاهي دارايي در اشتراك نظام و بيني شده پيش ماهانه مقرري

 زوج ثروت از درصد ٥٠ تا تملك شرايط با تا حدود زيادي فسخ نكاح هنگام در زوجه پرداخت وجه به

 و ماهانه مقرري نهادهاي، ايران در قوانين. دارد شباهت رسمي ايران اسناد ازدواجي در قيد شده، زوجه به

 با عمل در نيز دومي اجراي و است متروكه كه اولي شده بيني پيش (نحله) زناشويي ايام المثل اجرت

 از پيش زوج شودمي موجب كه است طلاق به آن نمودن جمله منوط آن از كه است مواجه مشكلاتي

  . نمايد منتقل صوري طور به را خود اموال، آن تمليك يا از پرداخت فرار قصد به طلاق

 حقوقي در نظام طلاق اثر در تقصيرزوجه بي خسارت جبران فرايندهاي پيش بيني شده براي پاسخ سريع به

 س معيارهاياسا بر خسارت زيرا تعيين ميزان، كرده است تضمين زنان را بهتر حقوق، كشورهاي خارجي

 در ا اين است كهمدر نهايت پيشنهاد . گردد تعيين مي قاضي سليقه نه صرفا و مشخص و از قبل تعيين شده

 تركزندگيم ش در مدت زمان مردزن و  اموال بين مشترك قالب هاي ايران بايستي يكسري حقوق

 اشتراك و حق شود پيشنهاد به زوج هاي جوان قبل از عقد نكاح گردد و تنظيم طلاق و همچنين زناشويي

 طلاق قوعوبايستي در زمان  زوجين مالي اما اين تسويه تحقق يابد زناشويي زندگي طي در دارايي

 مطالبه نامكا، قانون در تقصير بدون طلاقاز  ناشي خسارت جبران به تصريح همچنين .صورت پذيرد

  نمايد.مي فراهم تقصير طرف بدون براي را طلاق از ناشي معنوي خسارت
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  فهرست منابع و مآخذ

 نامه پايان، لستانانگ حقوق در مشابه نهاد با مقايسه و ايران حقوق در انفاق ترك، ليلاسادات، اسديــ 

  ١٣٧٧، قم پرديس، تهران دانشگاه، ارشد كارشناسي

  چهارم چاپ، ١٣٦٨، اسلاميه كتابفروشي، تهران، مدني حقوق، حسن، اماميــ 

، ١٢ ش، هرانت. خانواده قضايي مجتمع، حقوق تعالي يماهنامه» زن مالي حقوق«قلي  مهدي، رضاييــ 

  . ١٣٨٤ اسفند و بهمن

  . نوزدهم اپچ، ١٣٨٨، ميزان نشر، تهران، خانواده حقوق مختصر، امامي، اسداالله و حسين، صفاييــ 

، ١٣٦٨، نشر به راتانتشا، تهران ،قرارداد آثار - قراردادها عمومي قواعد -مدني حقوق، ناصر، كاتوزيانــ 

  اول چاپ

 و حقوق اهنامهم، »به طلاق  شوهر اقدام صورت در، زن به دارايي نصف تا انتقال شرط«حسين ، صفاييــ 

  . ١٣٦٩، ٤ ش، اول سال، اجتماع

، خانواده حقوق و فقه نامه دوفصل، »ايران حقوقي نظام در آن جايگاه و ماهانه مقرري « فريده، شكريــ 

  . ١٣٨٨زمستان  و پاييز، ٥١ ش، خواهران پرديس صادق امام دانشگاه

 انتشارات فترد، قم، همداني مولاي باقر محمد شهيد ترجمه، الميزان تفسير، حسين محمد، طباطباييــ 

  . ١٣٦٣، اسلامي

 ادگستريد، اهواز، حقوق تعالي، »زوج درخواست به طلاق از ناشي زن مالي حقوق«عباس ، جعفريــ 

  . ١٣٨٥ اسفند، ٦ ش، خوزستان استان

  چهارم اپچ، ١٣٦٨، دانش گنج انتشارات، تهران، حقوق ترمينولوژي، محمدجعفر، لنگرودي جعفريــ 

  اول چاپ، ١٣٧٤، ني نشر، تهران، اصول، اصطلاحات تشريحي فرهنگ، عيسي، ولاييــ 

 چاپ، ١٣٧٣، اسلام انتشارات، تهران، المنجد)( نوين جامع بزرگ فرهنگ ترجمه، احمد، سياحــ 

  . شانزدهم

  دوم و بيست چاپ، ١٣٦٢، ابن سينا انتشارات، تهران، عميد فارسي فرهنگ، حسن، عميدــ 

  ر.بيروت: دار صاد. ٢ج ، الكبريالمدونة . ق). ه ١٤٢٩نالك بن انس(ــ 

  . قم: دارالعلم. تحرير الوسيله. )١٣٧٩روح ااالله (، موسوي خمينيــ 

  ه.بيروت: مؤسسه المرتضي العاملي. جواهر الكلام. )١٩٨١محمد حسن(، نجفيــ 

  ن.نشگاه تهراتهران: انتشارات دا. ١ج، حقوق خانواده. )١٣٧٧اسدااالله (، حسين و امامي، صفاييــ 

  . تهران: انتشارات جنگل. مباحثي از حقوق خانواده. )١٣٨٩محمد (، روشنــ 

  ي.مصر: دارالفكر العرب. الاحوال شخصيه. )١٤١٩محمد (، الامام ابو زهرهــ 

پژوهشگاه علوم . اسلام ديدگاه خانواده از حقوق نظام در زنان مالي هاي حمايت. )١٣٨٧زهره(، كاظميــ 

  . انساني و مطالعات فرهنگي
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__ Christion Hertel, Legal Systems of World-an Over view, Notarius 
International Journal, 2009 . 
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